
  خدابنام 

  

  فیزیک و متافیزیک 

  

شــود؟  بنــابراین، چگونــه مفــاهیم فیزیــک کوانتــومى بــه واقعیــت جهــان مربــوط مــى        

 از نظریـه    در علـم، تعبیـر و تفـسیر متفـاوتى         » هـا  نظریـه «مختلف دربـاره جایگـاه       دیدگاههاى

  . کنند کوانتوم مى

  

هــا را  نیــوتن و تقریبــا تمــام فیزیکــدانان قــرن نــوزدهم، نظریــه : اصــالت واقــع کلاســیک. 1

. کردنـد  گر تحقق دارد، تلقى مى گونه که فى نفسه و مستقل از مشاهده        ، آن » طبیعت« توصیفات

مـدلهاى  . انـد  واقعـى خواص همه اشیاى    ) 37(»  کیفیات اولیه «،زمان، جرم، و سایر     ]مکان[ فضا  

ناپذیر جهـان را بـا    سازند تا ساختار مشاهده بدلهایى از جهانند که ما را قادر مى   مفهومى، نسخه 

اینشتین این سنت را با پافشارى بر این نکتـه ادامـه           . کلاسیک مجسم کنیم   اصطلاحات مانوس 

مکـان   «داد که یک توصیف کامل از سیستم اتمى، مستلزم مشخص کردن متغیرهاى کلاسیک  

او بر آن بود که چـون      . اى عینى و غیرمبهم، تعیین کند      آن را به گونه    است که حالت  »   زمانى -

اى کـه   وسـیله نظریـه   بـه  اى نـاقص اسـت و عاقبـت        پـس نظریـه    نظریه کوانتـوم چنـین نیـست      

  . انتظارهاى کلاسیک را تحقق بخشد،کنار گذاشته خواهد شد

  

  ) 38: (ابزارانگارى. 2



  

کـه جهـت    ) 39(اند   محاسبه هاى مفید بشر و تمهیدهایى براى      ها ساخته  ى، نظریه مطابق این را  

ابزارهـایى عملـى     آنهـا همچنـین   . آینـد  بینیها به کار مـى     مرتبط کردن مشاهدات و انجام پیش     

مبناى داورى درباره آنها، مفیدبودنـشان در بـه       . شوند براى دستیابى به کنترل فنى شمرده مى      

نیـافتنى   دسـت  کـه بـراى مـا امـرى    ( است، نه مطابقت آنها با واقعیـت  ثمر رساندن این اهداف 

شـوند و   مـى  ها اسـتفاده  که موقتا براى ساختن نظریه    ) 40(اند   مدلها، مجعولهایى تخیلى  ). است

ــار نهــاد  پــس از آن مــى ــا را کن ــوان آنه ــا بازنمودهــاى ;ت ــستند) 41( آنه . حقیقــى جهــان نی

پذیر استفاده کنـیم،     هاى مشاهده  بینى پدیده   براى پیش  توانیم از معادلات کوانتومى    مى اگرچه

  . توانیم در میان مشاهداتمان از اتم سخن بگوییم امانمى

  

شود که بـور قاعـدتا بایـد ابزارگـرا باشـد، زیـرا او در بحـث طـولانى                  اغلب چنین پنداشته مى   

 اسـت کـه    امـا آنچـه او واقعـا گفـت، آن         . باانیشتین، اصالت واقع کلاسیک را رد کـرده اسـت         

از . توان بدون ابهام براى تشریح سیستمهاى اتمى موجود بـه کـار بـرد    کلاسیک را نمى  مفاهیم

پـذیر، در موقعیتهـاى ویـژه      هـاى مـشاهده    توان براى توضـیح پدیـده      کلاسیک فقط مى   مفاهیم

تحقق دارد، جداى از   »  فى نفسه «توانیم جهان را آن گونه که        ما نمى . استفاده کرد  آزمایشگاهى

بـور، بـه میـزان زیـادى بـا نقـد طرفـداران ابزارانگـارى از           . تاثیر متقابل ما باآن، مجسم کنیم     

کـرد و بـا      طور مشخص از ابزارانگارى حمایـت نمـى        بود ولى او به    اصالت واقع کلاسیک موافق   

  . رسد که اوگزینه سومى را اختیار کرده باشد نظر مى تر به تحلیل دقیق

  



  ) 42: (اصالت واقع نقادانه. 3

  

هـاى محـدود جهـان،     هـا را بازنمودهـایى ناتمـام ازجنبـه     قایلین به اصالت واقع نقادانه، نظریـه    

هـاى   دهنـد تـا جنبـه    مـى  ها به ما اجازه نظریه. کنند گونه که با ما در کنش متقابلند، تلقى مى    آن

ط شوند،به یکدیگر مـرتب    مختلف جهان را که در موقعیتهاى گوناگون آزمایشگاهى آشکار مى         

اند امابراى مجـسم     از نظر حامیان اصالت واقع نقادانه، مدلها، اگرچه انتزاعى و گزینشى          . کنیم

حـساب   کردن ساختارهاى جهان که موجب این کنـشهاى متقابلنـد، کوشـشهایى ضـرورى بـه               

بـراى   بینیها آزمونى اسـت  تایید پیش. در این نگرش، هدف علم، فهم است نه کنترل        . آیند مى

  . بینى، هدف علم نیست ولى خود پیش) 43(فهم معتبر 

  

 صـورتى  -هاى او همواره واضح نبـوده اسـت     اگرچه نوشته -توان ادعا کرد که بور       بخوبى مى 

هـا را    هـا یـا اتـم      با انیشتین، واقعیت الکترون    او در بحث  . ازاصالت واقع نقادانه را پذیرفته بود     

 زمـانى  -ى نیـستند کـه توصـیفات فـضا     انکارنکرد، بلکه مدعى بود که آنها از آن رسته اشـیای      

ها را مـورد تردیـد       را که واقعیت اتم   ) 45(»  ماخ« ) 44(وى پدیدارشناسى   . کلاسیک راپذیرند 

] بـور [او «: کنـد  ایـن بحـث را چنـین خلاصـه مـى      ) 46(،  » هنرى فـولس  «.داد، نپذیرفت  قرار مى 

ــار گذاشــت   ــیک را کن ــارچوب کلاس ــع  چ ــتنباط واق ــاره  و اس ــه را درب ــى  گرایان ــیف علم  توص

] 4[».واقع نیست، بلکه تعبیر کلاسیک آن اسـت  کند اصالت آنچه او طرد مى  . حفظ نمود  طبیعت

گـر در بـرهم کـنش اسـت، فـرض مـسلم        مـشاهده  سیستم اتمى را که با سیـستم       بور، واقعیت 

کوانتوم کـه مـشاهده را یـک بـرهم کـنش       از نظریه) 47(گرا  در قبال تعبیرهاى ذهن  . گرفت



فیزیکى میان سیستمهاى ابـزارى و       کنند، بور از برهم کنشهاى     تلقى مى ) 48(یکى   فیز -ذهنى  

انـدازه حرکـت   «یا »  موج و ذره«علاوه،  به.گوید اتمى، در وضعیت کامل آزمایشگاهى، سخن مى   

بروشنى قابل اطلاق نباشـند، بـر یـک          یا دیگر وصفهاى مکمل، حتى اگر هم      »  و موقعیت مکانى  

. کننـد  اتمـى واحـد حکایـت مـى     آنها از نمودهـاى متفـاوت سیـستم       . دکنن ء واحد صدق مى    شى

  : نویسد مى»  فولس«

  

گونـه بـاز نمودهـا، انتزاعهـایى هـستند کـه در امکـان توصـیف          کنـد کـه ایـن     بور احتجاج مى  «

گـر و سیـستمهاى اتمـى، نقـشى      عنوان کنش متقابـل میـان سیـستمهاى مـشاهده          پدیده به  یک

تـوانیم   مـا مـى  .... توانند خواص یک واقعیت مستقل را تصویر کنند        ىکنند، اما نم   ایفا مى  حیاتى

 -واقعیتى را به حسب توانایى آن براى ایجاد بـرهم کنـشهاى گونـاگون توصـیف کنـیم         چنین

ء عـین واجـد    کننده شواهد مکمـل دربـاره شـى    که نظریه مذکور، آنها را تامین    برهم کنشهایى 

ع کلاسـیک را کـه براسـاس آن، جهـان دربردارنـده      بور نگرش اصالت واق ـ ]5.[کند قلمداد مى 

ولى با وجود این، بـر آن بـود کـه جهـانى     . معین کلاسیک است، نپذیرفت موجوداتى با خواص  

. پـذیر را داراسـت     هـاى مـشاهده    واقعى وجود دارد که درکنش متقابل، توانایى ایجـاد پدیـده          

  : رساند ىگیرى به پایان م فولس کتاب خود را درباره بور بااین نتیجه

  

 مــستلزم آن اســت، "بــور"اى کــه ایــن نحــوه تعبیـر و تفــسیر از پیــام  ) 49(شناســى  هـستى «

هـا   فیزیکى را نه مطابق با چارچوب کلاسیک و از راه خواص معین که با خـواص پدیـده          اشیاى

هـا، توصـیف    مطابقند،بلکه از طریق توان آنها براى ظاهر شدن در نمودهاى گونـاگون پدیـده          



گرایانه و پذیرفتن کامـل بـودن        ترتیب در چارچوب مکملیت، حفظ استنباط واقع       ینبد.کند مى

یک واقعیت مستقل فیزیکى و اینکـه مـا        کوانتوم فقط با تجدید نظر در فهم ما از ماهیت          نظریه

  ] 6[».توانیم آن را بشناسیم، ممکن است مى چگونه

  

شـده را کـه    ء مـشاهده  ر و شـى گ ـ کوتاه سخن اینکه ما باید اکیدا جـدایى قـاطع بـین مـشاهده          

گـر همـواره     براساس نظریه کوانتـوم، مـشاهده     . شد، انکار کنیم   درفیزیک کلاسیک فرض مى   

  . آید شریک و سهیم به حساب مى یک

  

ــى        ــدود م ــر را مح ــدلهاى دیگ ــتفاده از م ــدل، اس ــک م ــتفاده از ی ــت، اس ــازد در مکملی . س

تواننـد منحـصرا بـر       متعاملند که نمـى   از وجوه واقعیت    ) سمبولیک(مدلها،بازنمودهاى نمادین   

طور کاملا غیرمـستقیم،     آنها صرفا به  . شباهتهایى که با تجربه روزمره دارند، مجسم شوند        وفق

اى  ولى ما مجبور نیـستیم ابزارانگـارى    . اند پذیر، مربوط  هاى مشاهده  اتمى و یا با پدیده     با جهان 

انگارد که دربـاره جهـان      و عملى مفیدى مى   ها و مدلها را ابزارهاى فکرى        که نظریه  را بپذیریم 

  . گویند چیزى به مانمى

  

هـایى اسـت کـه بـا دو نـوع       خود بور پیشنهاد کرد که ایده مکملیت قابل بسط به سایر پدیـده        

ــدل،تحلیل ــد  م ــد، مانن ــدلهاى : پذیرن ــک «م ــستى و ارگانی ــست) 50(»  مکانی ــى در زی  ;شناس

در » اختیـار «و » جبـر « مـدلهاى  ;شناسـى   در روان)51(»  رفتارگرایانـه و درون نگرانـه  « مـدلهاى 

بعضى نویسندگان پا را فراتـر نهـاده و       . در الهیات »  عشق الهى «عدل الهى و    «  یا مدلهاى  ;فلسفه



پس از تـشریح    ) 52(»  کولسون. اى.سى«سان   بدین. گویند سخن مى »  دین«و»  علم«از مکملیت   

»  هـاى مکمـل دربـاره واقعیـت     توضـیح «ن را  ذره وتعمیم بور از آن، علم و دی       -دوگانگى موج   

در زیـر  . نگرم گونه استعمال گسترده از اصطلاح مزبور، با دیده شک مى      من به این  ]7.[نامد مى

  ] 8:[کنم چند شرط رابراى به کار بردن مفهوم مکملیت مطرح مى

  

مدلها باید فقط در صورتى مکمل یکدیگر نامیده شـوند کـه بـه یـک موجـود واحـد و یـک            . 1

مـثلا یـک   (مـوج و ذره، مـدلهایى بـراى یـک موجـود منفـرد         . واحد منطقـى اشـاره کننـد       گونه

آنهـا هـر   . آینـد  شمار مى به) مثلا در یک آزمایش دو شکاف    (موقعیت منفرد    در یک ) الکترون

ایـن شـرایط    . انـد  منطقى قرار دارند و قبلا در یک شعبه از علم استعمال شده            دو در یک سطح   

آینـد و در   هایى متفاوت پدیـد مـى   آن دو، نوعا در موقعیت. کند صدق نمى در مورد علم و دین    

رو، مـن علـم و دیـن را زبانهـاى            ازاین] 9.[رسانند مختلفى را به انجام مى     زندگى انسان وظایف  

مکملیت را به مدلهاى مربوط بـه یـک گونـه واحـد منطقـى و در            دانم و اصطلاح   مى) 53(بدیل  

بـراى  » وار غیرانـسان «و » وار انـسان « نظیـر مـدلهاى      ;کنم مىچارچوب یک زبان خاص، محدود    

  . خداوند

  

هایى از   باید دلایل مستقلى براى ارزش دو مدل بدیل و یا مجموعه          ) 55. (» استدلالى« است و نه  

توان فرض کرد که مـدلهاى مفیـد در فیزیـک،            نمى. ساختها درحوزه دیگر وجود داشته باشد     

  . هانیز ثمربخش باشند در سایر رشته

  



فــراهم ) 56(مکملیــت، هــیچ تــوجهى را بــراى پــذیرش غیرنقادانــه حــصرهاى دووجهــى . 3

کـردن  » وتـو «توان براى اجتناب از پرداختن بـه ناهماهنگیهـا یـا       این اصطلاح را نمى   .آورد نمى

 ذره -در دوگـانگى مـوج   ) 57(نمـا   دربـاره ویژگـى متنـاقض   . وحدت، به کار برد  وجوى جست

گـوییم   گوییم که یک الکترون هـم مـوج اسـت و هـم ذره، بلکـه مـى             مانمى. اید مبالغه شود  نب

عــلاوه، مــا یــک فرمــالیزم ریاضــى  بــه. دهــد وار ازخــود نــشان مــى گونــه و ذره رفتــارى مــوج

آورد، حتـى اگـر      هایى احتمالى را فـراهم مـى       بینى یافته در اختیار داریم که لااقل، پیش       وحدت

هـا بـه دسـت نـداده      با داده اى را بهتر ازنظریه کوانتوم در طابقت   نظریه تلاشهاى گذشته، هیچ  

، ) 58(انـسجام   . وحدت بخـش جدیـد را طـرد کنـیم          توانیم تحقیق براى مدلهاى    باشد، ما نمى  

حتى اگر با اعتراف به محدودیتهاى زبان و تفکربشرى تعدیل شده باشد، همواره در سراسـر             

  . ماند مى  آرمان باقىصورت یک مندانه به پژوهش اندیشه

  

  

  : نوشتها پى

  

مـسائل تـاریخى و معاصـر نوشـته ایـان         :  متن مقاله بخشى از فصل هفتم کتاب دین و علم          -1

این کتاب آخرین و مهمترین اثر بـاربور در       .  منتشر شده است   1997باربور است که درسال     

 در دست ترجمه به فرهنگ و اندیشه اسلامى    زمینه مباحث علم و دین است که در پژوهشگاه        

  . فارسى است و بزودى منتشر خواهد شد

  



2- quarksم. (ترین اجزاى مفروض ماده اى از بنیادى  ،دسته .(  

  

3- observer and observed      شـود   ،در جریان هـر مـشاهده سـه امـر تـشخیص داده مـى :

یـن سـه بـا    ارتبـاط ا . شـده  ء مشاهده شى) ج(، و ]ل ناظر[گر  مشاهده) ب(عمل مشاهده،  ) الف(

. وگوسـت  نوین، محل بحث و گفت شده از فیزیک یکدیگر، هم در فلسفه و هم در تعابیر ارائه      

  ). م(

  

4- . chance and law   

  

5- . psrts and wholes   

  

6- . Epistemology   

  

7- . absolute   

  

8- . Primary qualities   

  

9- . Mass   

  



10- . Velocity   

  

11- . objective   

  

12-.  Reductionistic   

  

 کـه در اواسـط قـرن شـانزدهم مـیلادى در          Deismنـام    بـه  معناى پیـروى از مکتبـى اسـت        ،به

این مکتب متاثر از پیشرفتهاى علم، نیروى عقل را در رسیدن به خداونـد           .انگلستان ظاهر شد  

پیـروان  . پنداشت که خداوند، طـراح آن اسـت     دانست و جهان را همچون ماشینى مى       کافى مى 

طبیعى و یا بـه تعبیـرى    ن نظر، دین والهیات مبتنى بر وحى را منکر بودند و از دین و الهیات    ای

  ). م. (کردند عقلانى طرفدارى مى

  

14- . Conceptual Schemes   

  

15- electromagnetic theory ــه ــه  1860 ،در ده ــدانى ب ــیلادى، فیزک ــسول،    م ــام مک ن

)Maxwell (   اى  هاى الکتریکى و مغناطیـسى را در نظریـه        ریاضى، نیرو  توانست از راه توصیف

  ) . م. (تلفیق کند»  نظریه الکترومغناطیس«واحد، با عنوان 

  



16- Kenetic theory of gasesبا بیانى ریاضى، رفتار گازهـا را   اى که درصدد است  ،نظریه

  ). م. (براساس حرکات اجزاى اتمى ومولکولى آنها توضیح دهد

  

17- thermodyan micsمعنـاى حـرارت و    یـن اصـطلاح کـه از دو واژه یونـانى، یکـى بـه       ،ا

هـا   دیگرى حرکت، ترکیب شده است،بیانگر قوانین و روابط بین حـرارت و حرکـت مولکـول    

  ) م. (بویژه مولکولهاى گاز است

  

18- Continuous media   فیزیکــدانان قـرن نــوزدهم بــراى توجیـه انتــشار امــواج نــور و، 

قایـل شـدند    » اثیـر «غناطیس درفضا، به نوعى واسطه و میانجى به نام          طورکلى امواج الکتروم   به

البته ناروا بودن ایـن  . پنداشتند مى که ساختارى پیوسته داشت و آنها را محمل انتشار آن امواج   

با امواج صوتى بـود، بعداروشـن   ) از جمله نور(فرض که ناشى از قیاس امواج الکترومغناطیس  

  ). م. (شد

  

19- Photoelectric effect      واسـطه تـاثیر     ،اثر فتوالکتریـک بـه جریـانى الکتریکـى کـه بـه

. گـردد  شـود، اطـلاق مـى      هـااز سـطح فلـزات ایجـاد مـى          انرژى نور از راه جدا کردن الکترون      

سـاخت کـه نـور     درباره اثر فتوالکتریک، ایـن فرضـیه را مطـرح   ) 1905(اى   انیشتین در مقاله  

پنداشتند که نور صـرفا   ز انیشتین اغلب فیزیکدانان مى    تا قبل ا  . متشکل از ذراتى منفصل است    

گونه است، ولى فرضیه انیشتین مستلزم آن بود که نـور جریـانى اسـت از ذرات           موج اى پدیده

بـا  . بعدا فوتون نامیـده شـدند، تـشکیل شـده اسـت            هاى مجزا و کوچک انرژى که      که از بسته  



نهایتـا در سـالهاى    توالکتریـک تنظـیم کـرد کـه    اى را براى اثر ف استفاده از این ایده، او معادله 

  ). م. ( تایید و اثبات شد1924 - 1923

  

20- Photonدهنده نور که فاقد بار الکتریکى و جرم است  ،کوچکترین واحد تشکیل .  

  

21- Phaseهاى مربوط به حرکت موج است  ،تابعى ریاضى است که مختص معادله .  

  

22- Momentum    عت هر جـسم متحـرك را انـدازه حرکـت آن      ،حاصل ضرب جرم در سر

  . نامند مى

  

23- Wave functions       تابع موج، تابعى است ریاضـى کـه در نظریـه کوانتـوم بـراى نـشان، 

مثلا تابش یک فوتـون   (و محاسبه احتمال وقوع یک رویداد        یک سیستم فیزیکى   دادن وضعیت 

  ). م. (رود گیرى، به کار مى در زمان اندازه) از یک اتم

  

24- Super position of states     اصـل  «نـام    ،در مکانیـک کوانتـومى، اصـلى وجـود دارد بـه

توانند بـا یکـدیگر آمیختـه        کوانتومى مى ) وضعیتهاى محتمل (که مطابق آن، امکانهاى   »  ترکیب

  ). م. (را که خود وضعیتى جدیداست، پدید آورند» ترکیبى از وضعیتها«شوند و 

  



25- Probability distributionمعنــاى   ،مفهــومى اســت اساســى در نظریــه احتمــالات، بــه

  ). م. (اى از رویدادها که به یکدیگر مرتبطند مجموعه تخصیصى احتمالات به

  

26- Probability waves  در ) مـثلا الکتـرون  ( ،امواجى هستند که احتمال وجود یـک ذره را

مـواج در مکانیـک کوانتـومى،    ایـن ا  . کننـد  بیان مـى  ) پیرامون هسته  مثلا فضاى (اى از فضا     نقطه

. دهنـد  داراى هویتى مادى و متعارف نیستند بلکه صرفا کیفیت انتشار احتمـالات را نـشان مـى     

  ). م(

  

27- Quantum field theoryاى است که در نتیجه اعمال نظریـه کوانتـوم در مـورد      ،نظریه

یه نقشى اساسـى در     این نظر . الکترومغناطیس، حاصل شده است    رفتار یک میدان، نظیر میدان    

  ). م. (داشته است درك نیروهاى بنیادى حاکم بر قلمرو مادون اتمى

  

28- . electromaghetic interactions   

  

29- . Subnuclear interactions   

  

30- Quantum chromodymanticsاى نـوین اسـت کـه توصـیف بـرهم کنـشهاى         ،نظریه

هـا بـر     ومى کـه عامـل پیونـد مـستحکم کـوارك          ذراتى کوانت ـ (ها ها و گلوئون   قوى بین کوارك  

  ). م. (است »QCD«  عنوان اختصارى این نظریه. را بر عهده دارد) یکدیگرند



  

31- . Complementarity principle   

  

32- . Subject   

  

33- . Object   

  

دانیم آن است که با قالبهاى مفهومى و ذهنـى خـود             از دیدگاه کانت آنچه ما ازجهان مى       -34

گونـه کـه     یابیم عوارض معرفتى جهان است نه خـود جهـان، آن           مى رو، آنچه  ازاین. ایم میدهفه

  ). م. (هست

  

35- . Word in itself   

  

36- . Conceptual Molds   

  

37- Primary qualities ء  فیلسوف انگلیـسى بـراى هـر شـى    ) 1704 - 1632( ،جان لاك

.... مانند شـکل معـین، انـدازه معـین و     : ولیهکیفیات ا . 1: کرد فیزیکى دو دسته کیفیات مطرح    

کیفیـات  . 2. ء فیزیکى از آنها برخوردار است، خواه کسى آنها رادرك کنـد یـا نـه                که هر شى  



کننـده و   کـه وجـود آنهـا مـشروط بـه حـضور نیرویـى درك       .... نظیر طعم، رنگ، بو، و   : ثانویه

  ). م. (حسى است اندامهاى

  

38- Instrumentalism   

  

39- Calculating   

  

40- Imaginative fictions   

  

41- Representations   

  

42- Critical realism   

  

43- Valid understanding   

  

44- Phenomenalism   

  

45- Ernst mach   

  



46- Henry folse   

  

47- Subjectivist   

  

48- Mental - physical   

  

49- Ontology   

  

50- Mechanistic and organic models   در مدلهاى مکانیستى، موجودات زنـده بـسان، 

شـوند و براسـاس      چیزى جز مجموع اجزا نیستند، در نظر گرفته مى         که»  اى ماشینهاى پیچیده «

شـود یـک    اما درمدلهاى ارگانیک، آنچه ارائـه مـى      . قوانین فیزیکى و شیمیایى تشریح پذیرند     

ایـن  . اسـت  از سطوح مختلـف نظـم     نام ارگانیزم است که داراى سلسله مراتبى         کل یکپارچه به  

کل سازمان یافته، چیزى بیـشتر و فراتـر از مجمـوع اجزاسـت و صـرفا بـا قـوانین فیزیکـى و          

  ). م. (توان آن راتشریح کرد شیمیایى نمى

  

51- Behavioristic and instropesti modelsنگــرى دو مــدل و   ،رفتــارگرایى و درون

رى، حالتهاى درونى و فرآیندهاى ذهنى انـسان،        نگ براساس درون .شناسى است  شیوه در روان  

اما در رفتارگرایى، بررسـى و مـشاهده   . دهد مى شناسى را تشکیل  موضوع اصلى تحقیقات روان   

  ). م.(نقش اصلى را بر عهده دارند»  محرك و پاسخ«بویژه از راه آزمونهاى » رفتار«



  

52- C. A. Coulson   

  

53- alternative languages   

  

54- analogical   

  

55- inferential   

  

56- Dichotomies             یعنى تقسیمهاى ثنایى، که محصول این تقسیمها، در قالب قضایایى کـه، 

ماننـد ایـن   . شـود  منفصله مانعۀ الجمع و حقیقه شهرت دارند، بیان مى     در علم منطق به قضایاى    

  . یا فرد عدد یا زوج است: قضیه

  

57- Paradoxical   

  

58- Coherence   


